


  مقدمه
تواند بسيار مفيـد      سنجي توسط خود ژيلبر دوران مي        از كاربردهاي اسطوره   اي  بررسي نمونه 

سـنجي و مراحـل       اين نمونه كاربردي نه فقط چگونگي به كارگيري اسـطوره         . و روشنگر باشد  
 ي  توانـد در يـك مطالعـه         بلكـه مـي    ،كنـد   سنجي مشخص مـي     را نزد باني اسطوره    گوناگون آن 

اي و بـه خـصوص بـا سـاير             روشهاي نقد بـه ويـژه انـواع نقـدهاي اسـطوره            تطبيقي با ساير  
 پذيرفته نيز تعيين كننده و اساسـي        صورتسنجي كه توسط ديگر محققان        هاي اسطوره   شيوه
سنجي نزد ژيلبر دوران      ترين و نخستين كاربرد اسطوره     ترين، معروف  بدين منظور، مهم  . باشد

سـفر پيرامـون     بـه ويـژه      1آثار خـاوير دو مـستر     اي    لهژيلبر دوران در مقا   . انتخاب شده است  
 اسـت كـه در اينجـا        دادهسنجانه قرار      مورد بررسي اسطوره   را 3 رياييزن جوان سيب   و   2اقمتا

 اسـت بـراي تجزيـه و    نـاگزير نوشـتار حاضـر   . شود به بررسي آن پرداخته شود      كوشش مي 
ي در مورد خـاوير دو مـستر        مختصرتوضيحات  زبانان    تحليل اين مقاله به ويژه براي فارسي      

 فرانسوي قرن هيجـدهم و مقـيم روسـيه ارائـه            ي  ه ناشناخته يا كم شناخته شد     ي  هاين نويسند 
  . نمايد

سـنجي را بـراي نخـستين بـار در سـال              اسـطوره واژه و روش نقد     ژيلبر دوران   در واقع،   
كنـد و در آن       مي مطرح   4»اق در اثر خاوير دو مستر     تسفر و ا  «با عنوان   اي    در مقاله و  . م1972

تقريبـا   ي  ههاي يـك نويـسند      اي از نوشته     مجموعه در مورد   كوشد تا اين روش نو را         مقاله مي 
سـنجي خـود بـا        تقابـل اسـطوره    ي  هترين مبحث دربـار     همچنين مهم او  . به كار گيرد  شناخته  نا

                                                 
وي داراي زنـدگي پـر فرازونـشيب خـانوادگي و           . در شامبري به دنيا آمـد     . م1763 نويسندة فرانسوي در سال      خاوير دو مستر   1

ير فرزند كوچك خانواده بود و روابط و محدوديتهاي ويژه در خـاطر و خيـال او تـاثيراتي را                   خاو. اجتماعي و همچنين شغلي بود    
خـاوير دو مـستر متعاقـب       . برادر او ژوزف دو مستر يك فيلسوف ضد انقلاب بود         . گذارد كه در آثارش نيز مشهود است        به جاي   

قفقاز شـركت جـست كـه بخـشي از آثـارش بـه       ماجراهايي چند به ارتش روسيه پيوست و در جنگهاي آن ارتش به خصوص در           
شـهر  ، جـذامي    )1794 (اكتشاف شبانه پيرامـون اتـاقم     ،  )1970( سفر پيرامون اتاقم  : اند از     آثار او عبارت  . همين وقايع اشاره دارند   

ابلوهـايش  خاوير دو مستر همچنين نقاشي برجسته بود و ت). 1825 (زندانيان قفقازو ) 1825 (زن جوان سيبريايي،  )1811 (آوست
خـاوير دو مـستر در      . يكي از نقاشيهاي ديوار كليسايي در شامبري نيـز از اوسـت           . گرفت  در آن زمان بسيار مورد توجه قرار مي       

  . در سن پترزبورگ درگذشت1852سال 
2  Voyage autour de ma chamber. 
3  Les Prisonniers du Caucase.  
4  Le voyage et la chambre dans l'oeuvre de Xavier de Maistre.  
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ده فاي ـ  بـه همـين دليـل بـي       . كنـد    ياد شده طرح مي    ي  هسنجي شارل مورون را نيز در مقال        روان
  .مل نموده و توضيح دهيمأاين مقاله تدر مورد نخواهد بود اگر كمي 

بـه موضـوع گـذار از       ،  »اق در اثـر خـاوير دو مـستر        فر و ات ـ  س ـ« ي  همقالدر   ژيلبر دوران   
 يكـي از فـصول      در. م1979ايـن مقالـه در سـال        . كند  ميسنجي اشاره     سنجي به اسطوره    روان
: سـنجي     سنجي تا اسـطوره     از روان « ي  هتاز نوانبا ع  اي و صورتهاي اثر     صور اسطوره كتاب  

كـه توضـيح آن     در ايـن مقالـه چنـان   .شـده اسـت   ارائه 5»اق در اثر خاوير دو مستر  تسفر و ا  
: كنـد  ار خاوير دو مـستر اسـتفاده مـي    آثي ه ژيلبر دوران از سه روش براي مطالع      ،خواهد آمد 

 ايـن مقالـه بـه      ،خوشـبختانه . سـنجي   سنجي و سـوم اسـطوره       شناسانه، دوم روان    نخست نماد 
سنجي مورد بررسـي برخـي از محققـان            و كاربردهاي اسطوره   هاعنوان يكي از نخستين نظر    

دريافـت  بـه    تحليـل ايـن محققـان        اي كـه    به گونه  ،برجسته همچون پير برونل قرار گرفته است      
  . كند كمك ميسنجي دوراني  اسطوره
 يك  ي  هدگان بزرگ و سرشناس به مطالع      چرا ژيلبر دوران در ميان نويسن      اين مورد كه  در  
 شـايد چنـد     پـردازد،   مـي در عين حال مخالف انقلاب فرانسه       و   ناشناخته و تبعيدي     ي  هنويسند

اش از اهـالي      كه خاوير دو مستر و خانواده      نخست اين : باشد  وجود داشته    جالب توجه    ي  نكته
ند و همگـان از تعلقـات       شـو    همشهري ژيلبر دوران قلمداد مـي      حيث هستند و از اين      6شامبري

 ويـژه  ي ديگر اينكه خاوير دو مستر نويـسنده و نقاش ـ .شديد دوران به اين منطقه آگاهي دارند  
. شـود   ديـده مـي   در آنهـا    اصالت خاصي     محدوديت آثارش،  رغم   كه علي   چنان ،شود  ميقلمداد  

يـادآور   زندگي و آثار اين نويسنده همچون يك روح تبعيدي به هم گـره خـورده و                  سوم اينكه 
  . ستها برخي اسطوره

كنـد و در عـين      آغـاز مـي    )خاوير دو مـستر   (لف  ؤ خود را با معرفي م     ي  هژيلبر دوران مقال  
لـف انجـام    ؤتر محققان در خصوص ايـن م       كوشد تا حد امكان به تحقيقاتي كه پيش         معرفي مي 

 9 لئـون سـليه     و 8 هانري پلانش  7آناتول فرانس، تحقيقات  ميان به   ، ارجاع دهد و در اين       اند  داده
 آغـاز  اقمت ـسفر پيرامون ا سپس به معرفي آثار دو مستر پرداخته و آن را با            او. كند  مياشاره  

                                                 
5  De la psychocritique à la mythocritique : Le voyage et la chambre dans l'oeuvre de Xavier de Maistre.  
6  Chambery. 
7  Anatole France. 
8  Henry Planche. 
9  Léon Cellier. 
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 سـه  پس از آن بـه   . دهد   ادامه مي  اقمت پيرامون ا  هاكتشاف شبان همچون  كرده و با ديگر آثارش      
زن جـوان  ،  11جـذامي شـهر آوسـت      يعني   10پترزبورگ-سن در تبعيدگاهش،    او ديگر   ي  هكتابچ
 او   و آثـار   دو مـستر  معرفي اجمالي   دوران پس از    . كند  مي اشاره   12زندانيان قفقاز  و   برياييسي

ش بـا ديگـر آثـار    ارتباط در را   اقمتسفر پيرامون ا  بررسي و نقد كتاب مورد نظر خويش يعني         
و اي برخوردارنـد      از اهميت و جايگاه ويژه    در نقد دوران آثار ديگر دو مستر نيز         . كند  آغاز مي 

 توجـه خاصـي بـه       ،كنـد   سنجي ارتباط بيشتري پيدا مي       اسطوره باه در بخش پاياني كه      به ويژ 
در اينجا مناسب است پـيش از معرفـي عناصـر و روش             . شده است  زن جوان سيبريايي  كتاب  

 ژيلبر دوران به طور بسيار مختصر داسـتان ايـن دو كتـاب معرفـي     ي  هسنجان  مطالعه اسطوره 
  . شود

   مطالعاتي معرفي پيكره
 اصـلي و    ي  سنجي نزد دوران با توجـه بـه مقالـه            مطالعاتي اين نوشتار همانا اسطوره     ي  هپيكر

اي   مطالعـاتي ويـژه  ي ه خود پيكـر ي هاما اين مقاله به نوب. تر از آن ياد شد  كه پيشاوستاوليه  
توان بـه درك    نمي از آنها مختصريكه بدون شناخت  چنان،دارد كه آثار خاوير دو مستر است 

سـفر  بنـابراين لازم اسـت كتابهـاي        .  نائل آمد   او  ژيلبر دوران و روش    ي  هدقيق مقال يافت  و در 
سـنجي     اسطوره ي  ه كه بيش از ديگر آثار مورد توجه مقال        زن جوان سيبريايي  و  اقم  تپيرامون ا 

13.شوندبوده است، به اجمال معرفي 

  
  اقمتسفر پيرامون ا

اقي كـه   ت ـلف در ا  ؤم ي  هچهل و دو روز   ملات  أه ت  ب )در حدود نود صفحه   ( كوتاه   اثر نسبتاً اين    
به طـور مثـال در فـصل        . كند، اختصاص يافته است     را با جزئيات توصيف مي     از نظر فضا آن   

 بـا  و ارتفاع قرار گرفته  ي  هپنجمين درج و  اق من زير چهل     تا«: نويسد    ميدر مورد اتاق    چهارم  
ــروب       ــه غـ ــوع بـ ــتش از طلـ ــا جهـ ــدر بكاريـ ــسابات پـ ــسترش يا[احتـ ــت گـ ــه اسـ   »]فتـ

                                                 
10  Saint-Pétersbourg. 
11  Le Lépreux de la Cité d'Aoste (1810). 
12  La Jeune Sibérienne.  

شد و اين براي كتابهاي نه چندان معروف از اواخـر قـرن هيجـده و                  اي بايستي كتابهاي دو مستر خوانده مي         براي چنين معرفي   13
به ويژه اينكه هيچ نوع خلاصه يا نقدي در ايـن خـصوص در دسـترس       . نمود  اوائل قرن نوزدهم آن هم در ايران بسيار دشوار مي         

  . خوشبختانه اين مهم به كمك برخي دوستان و با استفاده از امكانات اينترنتي ميسر گرديد. نبود
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 .(Xavier de Maistre,1861, 12) و در فصل پنجم كند مياق را معرفي تسپس ابعاد گوناگون ا او 
ام بـا گـام برداشـتن بـه سـوي             پس از صندلي راحتي   «: دهد   را توضيح مي   آنوضعيت وسايل   

ده انداز را شـكل دا      اقم جاي گرفته و زيباترين چشم     تشود كه در انتهاي ا       تختم ديده مي    شمال،
هـاي خورشـيد در       نخـستين روشـنايي   : وه قرار گرفته اسـت    اين تخت به دلپذيرترين شي    . است
 و كـه چگونـه ايـن بـازي نـور      دهد توضيح مي دو مستر . (Ibid, 14)»...كنند هايم بازي مي پرده

 ويند كه در آن هزاران خيال به سدكر اي را خلق مي    ويژه وضعيت   سايه و روشنها      و تاريكي
ها گذشته و بر ديوارهـا بـه ويـژه     ههاي نور از ميان پرد   هنگامي كه بارقه  . شدند  مي سرازير   او

  . نمود  با خود تخيل را فعال مي،بخشيد تخت روشني و گرما مي
گرچه اين سـفرها و     . كند   را هم ترسيم مي    اتاقدو مستر مسيرهاي گوناگون سفر خود در        

د تـا سـفري     ن ـده   اجـازه مـي    او ممكن به     اما انواع مسيرهاي   ندارند،رفت و آمدها نظم خاصي      
نامـه و در      لف در اين خودسرنوشـت    ؤم.  داشته باشد  اتاقپايان را در گرداگرد اين        متنوع و بي  

را  اوملات كـه سـفرهاي روحـي و ذهنـي     أ ايـن ت ـ .پردازد ملات گوناگوني ميأ خويش به ت اتاق
 او پيش آمده و     جزئيوع  يك موض و   يك تغيير ناچيز     ، گاهي با يك اتفاق كوچك     ،دهند  شكل مي 

 است كـه حتـي يـك قـدم در     وضعيتيدر چنين . دهند  ميترين مسائل انساني سوق      را به عميق  
اق ابعـاد كيهـاني بـه خـود         ت ـ يك كنش كهكشاني محسوب شود يا اينكه فـضاي ا          دتوان   مي اتاق

 ترين مباحـث فلـسفي و      تواند عميق   يك پرسش يا بهتر بگوييم يك خودپرسش عادي مي        . بگيرد
  . شناختي را برانگيزد هستي

اشياء پيرامـون  اق، تخود، فضاي اخاطرات اي را با   تازهي  هدو مستر در اين وضعيت رابط     
بـه مخاطـب خـويش منتقـل        هم  كند و اين تجربه را         با خدمتكار يا سگش تجربه مي      نيزخود و   

ته و با دست    اي كه خود كشيده گذاش      تره پر به طور مثال هنگامي كه يك دست بر روي        . كند  مي
كند و    اي نسبت به تابلوي نقاشي را تجربه مي          حس ويژه  ،ديگر به پاك كردن آن مشغول است      

 را بـه  اوشـود كـه    تره معماي نافذي مينگاه پر. گيرد سر وجودش را فرامي  احساس گرما سرا  
 اوملات أكشاند و تا مدتها تخيل و ت  او را به سوي صندلي راحتي مي  ،دارد  ملات عميقي وامي  أت

  . كند ميرا مشغول 
ريزنـد و فـضا بـه ابعـاد تمـام        اسـت كـه ديوارهـا فـرو مـي     وضعيتيدر چنين احساس و   

 نفـوذ   اوهـاي وجـودي       تـرين لايـه    تره تـا عميـق     يا اينكه نگاه يك پر     شود  ميخاطرات گسترده   
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اق محدود و سفر نامحدود در منطق ديگري كه در آن معناي تضاد متفاوت     ت ا ي  هرابط. كنند  مي
  . خورند ست با يكديگر پيوند ميا

  
  زن جوان سيبريايي

بـه سرگذشـت زن جـواني       و   شود  مي اين رمان يك رمان ماجراجويانه و خانوادگي محسوب         
بـر خـود همـوار      اختصاص يافته است كه براي طلب بخشش پدرش رنـج سـفري طـولاني را                

وان كه در اواخر سلطنت شجاعت يك دختر ج«: كند   مستر اين اثر را چنين آغاز مي      دو. كند  مي
او در  . پترزبورگ آمد تا براي پـدرش طلـب بخـشش نمايـد           - پياده از سيبري به سن     14پل اول 

 سرشناس از اين    ي  ه كافي سر و صدا راه انداخته بود كه يك نويسند          ي  هزمان خودش به انداز   
 15ف نام اين دختـر پراسـكوي لوپوتـو        .)1989,1(» مسافر جالب توجه يك قهرمان رمان بسازد      

نـشان داده  است كه پدرش از افسران ارتش روسيه بود و لياقتهاي خود را در جنگ با تركهـا                 
. بـود  ، احتمـالاً بـا يـك توطئـه محكـوم بـه تبعيـد در سـيبري شـده                      اما به دليلي نامعلوم   . بود

با كمك و خدمتكاري بـه ديگـران و دسـتمزدي    او پراسكوي كودك بود كه به سيبري آمدند و      
پدرش كه يك ارتشي فعال و ماجراجو بود، . گذراند  زندگي خود و والدينش را مي     گرفت،    كه مي 
كـرد بـا نامـه يـا سـفارش            گاه به زندگي آرام خود در تبعيد قانع نبود و همواره تلاش مي              هيچ

راهي براي خروج از اين وضعيت بيابد، اما هيچ اميدي نبود و پراسكوي رفته رفته متوجه اين                 
 پانزده سالگي براي نخستين بار با ديدن وضعيت اسفناك روحي و رواني             او در . شد  اندوه مي 

. پترزبورگ رفته ، براي پدر خويش طلـب بخـشش نمايـد           -پدر و مادرش تصميم گرفت به سن      
 را در ادامه و     اويك الهام الهي بود و اين باور شديد         ) فكر(او همواره متقاعد شده بود كه اين        «

- كـم كـم چگـونگي رفـتن بـه سـن          .)Ibid,4(» كـرد   حمايـت مـي   ترين شـرايط      در ميان نامطمئن  
امـا طـرح آن و      . يافـت    پرورش مي  اودر ذهن    پترزبورگ و طلب بخشش از امپراتور براي پدر       

 مادرش و سپس مريضي طولاني مدت مـادر موجـب           ي  هبرخورد تحقيرآميز پدر و نااميد كنند     
با اين حال همواره در     . ار بگذارد شد تا پراسكوي سه سال اين طرح را از مباحث خانوادگي كن           

خواست تـا     كرد و از خدا مي      تنهايي و به ويژه هنگام نيايشهاي خويش به اين موضوع فكر مي           

                                                 
14  Paul I. 
15  Prascovie Lopouloff. 
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اي از بيـشه كـه        يافـت بـه گوشـه       هر فرصتي كه مي   در  او  . چنين سفري را فراهم نمايد    اسباب  
سـرانجام  . راه ياري نمايـد    را در اين     اوخواست تا     رفت و از خدا مي       شده بود، مي   اونيايشگاه  

زن جوان با زحمات بسيار توانست مجـوز خـروج از سـيبري را از فرمانـدار منطقـه دريافـت             
در اين خانواده همانند    . اي بودند   با اين حال مادر و پدرش مخالف چنين سفر پرمخاطره         . نمايد

كردنـد و از      رسم بود تا انجيل را بـه طـور تـصادفي بـاز مـي                روسيهاي    خانوادهبسياري از   
يكـي از شـبها     در  . گرفتنـد   مـي و تفـأل     نخست آن در مورد زنـدگي خـويش راهنمـايي            ي  هجمل

هنگامي كه مادرش خواندن انجيل را تمام كرده بود، پراسـكوي بـي اختيـار در مقابـل پـدر از                     
مـادر نيـز در عـين       . اي را بگشايد و سطر يـازدهم آن را بخوانـد            خواهد كه صفحه    مادرش مي 
 الهي هـاجر را     ي  هو، يك فرشت  «: ن كار را انجام داد و اين جملات را از انجيل خواند             ناباوري آ 

  .(Ibid,13)»كنيد شما؟ هيچ مهراسيد در اينجا چه مي: از آسمان ندا كرد و به او گفت 
. اي بسيار مهم و تعيين كننده اسـت            اين قسمت از ماجرا براي دوران و هرمنتقد اسطوره        

 بلكـه ارجـاع مـستقيم آن بـه يـك       وتي كه بايد صورت پذيرد و هماننـدي         يك تبعيدي و مهاجر   
. گشايد  اي مي   اي را پيش روي منتقد اسطوره        انجيلي افقهاي گسترده   ي  هاسطوره يا الگو و اسو    

  . شود اين ارجاع به هاجر در چندين نوبت ديگر در اين رمان تكرار مي
 ماجراهـاي خـود را آغـاز نمـود و           به هر روي، با موافقت پدر و مادر، پراسـكوي سـفر و            

 او روحـي و معنـوي      ي  هترين سرماي   ايمان مهم . كردحوادث سخت و دشوار بسياري را تحمل        
در واقـع،  . شـد  مـي هاي بسيار محـسوب   براي تحمل مشكلات و مصائب سفر و گذر از سختي       

 و بـسياري چيزهـا همچـون        شد اواين سفر علي رغم مشكلات فراوان موجب رشد شخصيت          
به همـين دليـل ايـن    . اندن و نوشتن، چگونگي تعامل با ديگران و گذر از مصائب را آموخت    خو

 نيـز بـه حـساب      16اثر گرچه يك رمان ماجراجويانه است، ولي در عين حال يك رمان تـشرفي             
  . آيد مي

  
  سنجي ژيلبر دوران از آثار نقد اسطوره

  :دهد  رش چنين ادامه مي دو مستر و آثا ي هژيلبر دوران پس از توضيحات اوليه دربار

                                                 
16  Initiatique.  
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افسوس، به اختصاري كه شكل يك فصل كوتاه        . كند  محتواي اين آثار دلالتهاي عناوين را انكار نمي       
 جـايي كـه    : خيالي اين عناوين گذر خـواهم كـرد        ي  هكند، من به طور پيوسته از سه گستر         تحميل مي 

انگيز و    ياپردازيهاي ايستا و حزن   كنند، رؤ   صور خيالي اتاق و همچنين سفر با يكديگر تلاقي پيدا مي          
كما بيش شبانه، تخت، صندلي راحتي، لباس خواب و رؤياپردازيهاي تبعيدهاي دوردست، تبعيدهاي 

  (.Durand,1992, P. 172) كند طولاني كه پيرامون اوديسه هر سفري سنگيني مي
ده گـويي   محدوديتهاي يك فصل از كتاب و اجباري كه در گزي         پس از بيان    در اينجا مؤلف    

 همچنـين بـه عناصـر       او. ورزد   عنوان و محتواي اثر را تأييد و بر آن تأكيـد مـي             ي  هدارد، رابط 
  . شوند مي اوايستايي و پويايي، حزن و نشاط اشاره دارد كه مباني مباحث بعدي 

اي كه مـورد      گانه   خويش يعني روشهاي سه    ي  ه پس از آن، ژيلبر دوران به معرفي سه گان        
  : نوشته استخواهد داد، پرداخته ، استفاده قرار 

شناسانه و تفصيلي اين بخشهاي نمادين در فرايند صـور   در بخش نخست، به توصيف تقريباً سبك  
در بخـش دوم، و بـا دنبـال كـردن روش شـارل مـورون، مـن بازتابهـاي                    . شـود   هر اثر بسنده مي   

 ، -نبــوده باشــند» تقلبــي« و بــه ويــژه بــراي اينكــه –نامــه  ســنجي ايــن نمادهــا را در زنــدگي روان
سـرانجام در بخـش سـوم، مـن نـشان           . نمـايم   هاي مؤلف ساماندهي مـي      نامه و نامه      خودسرنوشت

 ي  هطلبد كه متن اثر را به عنوان جهان شكل دهنـد             بالايي را مي   ي  هسنجي گستر   خواهم داد كه روان   
مكـان انجـام اسـطوره      با بنا نهادن يـك اسـطوره سـنجي، ا         كند و آن،      ارزشهاي نوراني بازيابي مي   

  .(Ibid,162) كند ا فراهم ميهاي بزرگ ر شناسي
 مقدمه و معرفي ساختار و مراحل مطالعه است كه دوران به ترتيب به فراينـد يـاد                  اين پس از   
  . پردازد شده مي

  
  نقد نمادين

پـردازد و    نمـادين مـي  ي  هكه گفته شد، ژيلبر دوران نخست بـه يـك مطالع ـ            در اين تحقيق چنان   
نمـا نيـز هـستند، يعنـي اتـاق و سـفر مـورد          كه عناصري متنـاقض   را ترين عناصر نمادين    مهم

رسـد بـه شـكل        نمادگرايي كه بـه نظـر مـي       «: نويسد     در اين مورد مي    او. دهد  بررسي قرار مي  
سـازي كـرده اسـت، در         اي عناوين و سپس مضامين عمومي اثر خاوير را زمينه           گرانه  تشويش

در جـذامي ؛    » گيرايي تقليل يافته  «،  »شبانه« ( و اتاقتضاد پيرامون    م ي  هنگاه نخست دو مجموع   
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ــسبا  ــد در اي ــاز ؛ تبعي ــدانيان قفق ــوگرود  ، ســيبريايي17زن ــو، نيجــي و ن ــر كي    ســفرو )  ســپس دي
گـردهم  )  گـردش در زنـدان جـذامي    - فرار مـوقتي زنـدانيها       ، تبعيد در تمام روسيه    ،» اكتشاف «-(

تر دوران آنهـا       خيال كه پيش   ي  هتوانند در نظام شبان      از نمادها مي    اين دو دسته   (Ibid,163)».اند  آمده
   (Ibid, 174) . جاي گيرند19 و تركيبي18هاي عرفاني تر در مقوله را طرح كرده بود و به طور دقيق

اق را نمـاد    ات ـدوران  ات گاسـتون باشـلار نيـست،        ي ـتـأثير از نظر         در اين مرحله كه بـي     
بـدين  . نمايـد   برعكس سفر را نماد پويايي و حركـت تلقـي مـي           ، ايستايي و آرامش و      استراحت

ژيلبر دوران بر اين    . گيرند  ترتيب، سكون در مقابل حركت و ايستايي در مقابل پويايي قرار مي           
باور است كه اين دو گونه از نمادهاي متضاد در تمامي آثار خاوير دو مستر حضور دارند و                  

ارائـه  ان از يك سو و اكتـشاف از سـوي ديگـر را              براي چنين ادعايي مصداقهايي همچون زند     
در ايـن   .  عزيمت يا مقصد   ي  ههمچنين سفر نماد هجرت و تبعيد است و اتاق نماد نقط          . نمايد  مي

 كتـاب   ي  ه بيشتر بر پاي   يچنين نگاه نمادين  .  درون و برون نيز مطرح است      ي  هرابطه نماد دوگان  
اي بـه بازداشـت       نامه  حكايت خودسرگذشت اين  . استوار شده است  ) 1794 (سفر پيرامون اتاقم  

بـا ايـن حـال      . پردازد كه مجبور است براي چهل و دو روز در اتاقش به سـر ببـرد                 افسري مي 
اند و به عبارت      كه ژيلبر دوران نيز اذعان دارد، اين دو دسته از نمادها به يكديگر پيوسته               چنان

كوشد تا خود را به       باشند كه مي     مي  زيرا هر دو داراي خاستگاه واحدي      ،ديگر، جدايي ناپذيرند  
  . دو شكل ممكن متجلي گرداند

توانـد        براي دوران انتخاب موقعيتهاي داستاني داراي دلالتگري خاص خود است و مـي            
 به  قفقازانزنداني پس از بررسي دو نماد اصلي در  او. برخاسته از همين نوع نمادگرايي باشد     

، زن جوان سيبريايي  بازي دو مضمون در     «: نويسد     مي نمايد و    توجه مي  زن جوان سيبريايي  
تري انتخـاب   كننده مند و به صورت تعيين تري جهت رسد، زيرا به طور عيني     تر به نظر مي     جالب

فقـط اقامـت    .  تبعيد شدن و انتقال پـدر  زن جـوان توصـيف نـشده اسـت                ي  همرحل. شده است 
 دو مستر بـا توصـيف وضـعيت نـاگوار     .(Ibid,166) »...طولاني در تبعيد براي ما ترسيم شده 

شود و با تنهـايي و فقـر و           خانوادگي، اقامت در سيبري كه به طور پيوسته به كوير تشبيه مي           
ها و ضرورتهاي خروج از اين وضـعيت و هجـرت پراسـكوي               كوشد تا به زمينه     محدوديت مي 

                                                 
  ).Isba(هاي چوبي در روسيه  خانه 17

18  Mystique. 
19  synthétique. 
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رزبـورگ، بـين    پت- و سـن   20دختر جوان بايستي ميان ماندن و رفـتن، ميـان ايسـشيم           . بپردازد
دهـد كـه      ژيلبـر دوران توضـيح مـي      . گرفـت   ايستايي و پويايي، پذيرش يا اعتراض تصميم مـي        

هـاي تـو در تـوي تنهـايي زنـدگي             هـا يـا جعبـه       چگونه پراسكوي پيش از عزيمت خود در لايه       
 مكـاني مناسـب بـراي نيـايش بـه           اواي كه براي      از تنهايي در خانه تا تنهايي در بيشه       . كرد  مي

گرديدند كه در خـود يـك سـفر و يـك عزيمـت                الهي بود و هر يك مكاني ايستا تلقي مي        درگاه  
در چنين فضاهاي ايستايي بود كه جنين سفر بسته شـده و رشـد              . دادند  بزرگ را پرورش مي   

  . يافت مي
و ، در آخـرين صـحنه       كنـد   مـي كه ژيلبر دوران به آن اشاره         موضوع رفتن و نرفتن نيز چنان     

خـاوير دو   . وان به شكلي ويژه در اين اثر بـه تـصوير كـشيده شـده اسـت                پيش از حركت زن ج    
اي پدر و مادر و ميهمانان معدود همگـي روي            كند كه بر اساس يك سنت منطقه        مستر تعريف مي  

خواهنـد    گويـا مـي   . نوشـند   نشينند و بدون اينكه در مورد سفر سخني بگويند، چاي مـي             زمين مي 
  .(Ibid) »خواهند سرنوشت را گول بزنند گويا مي «،وش كننداي فرام رفتن و سفر را براي لحظه

شـاخص خـود را هنگـامي       و   اتـاق يكـي از مـصداقهاي نمـادين           ،همچنين نزد ژيلبر دوران       
برد كـه     اي پناه مي    هاي سرد به خانه     يابد كه زن جوان پس از روزهايي سخت در ميان جاده            درمي

يد اين زن جوان سرگردان يك دزد باشد، هنگام شـب           در آن پير زن و پير مردي به قصد اينكه شا          
تـرين    زن جوان كه خود را به خواب زده بـود، يكـي از وحـشتناك              . كنند   را مي  اوقصد مال و جان     

با اين حال صبح اهالي خانه كه متوجه حقيقت شده بودند، پس            . كند  لحظات سفر خود را تجربه مي     
  .  گذارده بودنداو محقر پول ي هد در كيسانداز اندك خود را بدون اينكه زن جوان بدان

 كه جمع ميـان ايـن دو نمـاد متـضاد اسـت، بـه شـكلهاي گونـاگون خـود را                       سفر در اتاق  
نويسنده پس  . كه در فصل بيست و هفتم سفر در اتاقم به خوبي مشهود است              چنان. نماياند  مي

دهـد، بـه تأمـل در مـورد آثـار             از توضيحاتي كه درباره برخي استامپها و تابلوهـا ارائـه مـي            
در توصيف همراه با شيفتگي اين      . پردازد  مكتب ايتاليا مي   دو تن از معلمان      22 و كورژ  21رافائل

بـه  . گويد سخن مي) Xavier de Maistre,1861,50 ( »مسافر ساكن«تابلوهاست كه او از اصطلاح 
عبارت ديگر، دو مضمون متضاد نه فقط در صورت نمادين بلكه در صورت زباني نيز به هـم                  

                                                 
20  Ischim. 
21  Rephaël. 
22  Corrége. 
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آمـد،   واقع، اتاقي كه بسته بود يا بسته به نظر مـي در . شوند خورند و در هم تنيده مي      پيوند مي 
 اويك تابلوي نقاشـي     . كند  منتها پيدا مي    هاي بي   هايي به سوي جهان     پس از مدتي يكباره دريچه    

در . شـود   مـي را از مرزهاي مكاني و حتي زماني رهايي بخشيده و سفري گسترده را موجـب                
، نشسته و دروني كه جهـانش  ي ساكن و خيالي است؛ سفر    واقع، سفر حقيقي همين سفر ذهني     

  . تر است تر و عميق به مراتب گسترده
گرچـه ژيلبـر   . توان در اتاقهاي سفري مشاهده كـرد         شكل ديگر تعامل اتاق و سفر را مي       

كند، اما موضوع اتاقهـاي سـفري يـا سـفرهاي اتـاقي               دوران بر اين موضوع تأكيد زيادي نمي      
ر با گاري و اتاقك گاري، سفر با كشتي روي رود ولگا و             سف. توانست بسيار معنادار باشد     مي

  . شود  از درهم آميختگي اتاق و سفر تلقي ميهايي گونهقرار گرفتن در مكانهاي آنها 
   موضوع ديگري كه نظر ژيلبر دوران را در ايـن قـسمت جلـب كـرده اسـت همانـا سـفر                      

اين . گيرد  رافيايي قرار مي   كه در مقابل ديگر سفرها يعني سفرهاي جغ        استعمودي و عروجي    
 سـفرهاي جغرافيـايي محـسوب       ي  هسفر عروجي كه يك سفر دروني است، لازمه و كامل كنند          

سازد كه سفر جغرافيـايي       سفر عروجي و دروني هنگامي بيشتر خود را جلوه گر مي          . شود  مي
هـر  «: گويـد   چنانكـه دوران مـي    . رفته باشد ممكن نباشد يا در مقابل يك بن بست مكاني قرار گ          

، هر سـفري و هـر       شود  مياي رهايي دروني و سفر عمودي را موجب           گرفتگي، و هر باغ بسته    
   . )Durand,1992, 177(» شود  مينتبعيدي به سوي جفت خويش يعني تمركز دروني رهنمو

آيد و دوباره بر دوگانگي تأكيـد          در همين جا سخن از آيينه و نماد دوگانگي به ميان مي             
 و بـدين    شودتواند به نماد يگانگي حقيقي تبديل         نماد دوگانگي در عين حال نيز مي      اين  . كند  مي

درون و برون، حقيقـي و مجـازي بـا يكـديگر پيونـدي عميـق                صورت است كه داخل و خارج،       
  ايستايي و پويايي، مانـدن       ي  هدر واقع، رابط  . شوند  مييابند و به نوعي قابل جمع و اجتماع           مي

تـر از يـك    يي و به طور كلي اتاق و سفر نـزد دو مـستر بـسيار پيچيـده              و رفتن، اسارت و رها    
بـا همـين انديـشه اسـت كـه دوران در خـصوص              . دهـد   مجموعه از تقابلها خود را نـشان مـي        

بـا  «: نويسد     مي 23در مورد اسارت و به زنجير كشيده شدن فرمانده كاسكمبو         زندانيان قفقاز   
گويـا ايـن دو لازم    .(Ibid,164)» ...ه رهايي بگريزدحفظ اين زنجيرهاست كه او بايد از اسارت ب      
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هـا و بـه    دوران با بررسي همـين دوگانـه  . شوند ميهم بوده و زنجيرها شرط رهايي   و ملزوم   
  . كند  دوم نقد سوق پيدا ميي هسنجانه يعني مرحل به نقد روانمؤلف  اثر و ي هويژه دوگان

  
  سنجانه  نقد روان 

سنجي   دوم نقد خود يعني رواني همادين، ژيلبر دوران به مرحل   نخست يعني ن   ي  ه پس از مرحل  
 ايـن روش دسـت   ي ه در اين خصوص به بررسي دوپهلوي ـاو. پردازد آثار خاوير دو مستر مي    

 مهم و قابل توجه مورد توجه قـرار         ي  هزند، زيرا در عين حالي كه آن را به عنوان يك مرحل             مي
اند كه    در واقع، اين دو قصد چنان در هم تنيده شده         . دپرداز  داده است، به نقد اين روش نيز مي       

در هـر صـورت     . لـف در ايـن بـاره را بـه درسـتي شناسـايي كـرد               ؤتوان قـصد اصـلي م       نمي
سنجي دست كـم در ايـن         اي است كه ژيلبر دوران براي رسيدن به اسطوره          سنجي مرحله   روان

  . نوشتار بدان نياز دارد
دهـد، جايگـاه      ن در اينجـا مـورد توجـه قـرار مـي                نخستين موضـوعي كـه ژيلبـر دورا       

ثيري است كه چنـين     أآن ت در پي   خانوادگي خاوير دو مستر به عنوان فرزند يا پسر كوچك و            
 فـردي شـناخته     اوبه ويژه اينكه بـرادر بـزرگ        . جايگاهي بر تخيل و خيال مولف گذارده است       

برونـل در ايـن     . جسته بود شده و همچون پدرش حقوق خوانده بود و در امور سياسي نيز بر            
ژيلبـر دوران، نيمـي   . سنجي را مورد نظر قرار داد       توان از اينجا يك روان      مي«: نويسد  مورد مي 

ثر از اقامـت  أ فرزند كوچـك، مت ـ  ي  هعقد: كند    با طنز و نيمي با جديت چندين مورد را مطرح مي          
وردگي شـود، سـرخ      كه موجـب رهاسـازي تـصاوير عـروج مـي           24نزد كشيشي از اهالي سوا    

اقي بهتـر   ت ـاق تـازه، ا   ت ـاق، يعني سفر، برقـراري ا     تحاصل از انقلاب فرانسه، تخريب نخستين ا      
 ژيلبر دوران بر فرزند كوچـك بـودن و شـرايطي كـه              .)Brunel,1992,49 ( »يعني اكتشاف شبانه  

  . ورزد خاوير دو مستر از آن برخوردار بود، تاكيد مي
 بـه   اومندي    ، علاقه  بسيار گذارد  ثيرأ مستر ت  مورد ديگري كه در شخصيت و اثر خاوير دو        

خاوير دو مستر در جواني در طراحـي يـك بـالن شـركت نمـود و در                  . بودسفر هوايي با بالن     
 ايــن ســفر عمــودي و عروجــي بعــدها در .ســفر و اكتــشاف هــوايي آن نيــز حــضور داشــت 

 چنـان   ،يز داشـت  اين سفر با بالن ويژگيهاي ديگري ن      .  مولف موثر بود   ي  هخيالپردازي شاعران 
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سفر بـا بـالن بـه دلايلـي متمـايز از سـفرهاي هـوايي                . كه ژيلبر دوران نيز به آنها اشاره دارد       
عروج . سفر با بالن آرام و همراه با طبيعت و به ويژه هواست. همچون هواپيما يا موشك است   

 آميـز  فرود موفقيـت . اي دارد آرام بالن و همگامي آن با طبيعت هوايي حس خاص و لذت ويژه  
م بوده است و ايـن عـروج و فـرود و هـراس و               أاين بالنها همواره با جشن، شادي و رقص تو        

 خـاوير دو  ي  هشـدند كـه در تخيـل شـاعران          شادي و روح و بدن تركيب خاصي را موجب مـي          
كنـد و آن را    بالن ياد مـي ي هدوران از آن به عنوان عقد. ثيري هميشگي به جاي گذاردأمستر ت 
 عـروج ملايـم و   ي ه بـالن بـا عقـد   ي هعقـد «: گويـد   زند و مي ج تدريجي پيوند مي    عرو ي  هبا عقد 

گويـد،   لـف مـي  ؤطوري كه م    در هر دو مورد موضوع سفر در جا و همان         . تدريجي يكي هستند  
 ي هبنابر اين، عقـد ). Durand,1992, p.179(» .وار دفعي است نه يك گسست حماسه» سفر ساكن«

  .و عروج است و هم اينكه اين عروج تدريجي و ملايم خواهد بودبالن هم داراي بالا روندگي 
 خاوير دو مستر اشاره مي كنـد كـه          ي  ه    سپس ژيلبر دوران به مورد ديگري از زندگينام       

 در مـورد انقـلاب فرانـسه و مخالفتهـاي     او اجتمـاعي دوران جـواني       -همانا مـسائل سياسـي      
پـس از كـودكي     الهاي  ه ايـن موضـوع بـه س ـ       دارد ك ـ    ژيلبر دوران اذعان مي    .اوست ي  هخانواد

برخي از روانشناسان است كه بر سنين اوليه بيش از هر چيـزي              ي  هعقيد و خلاف    شود  ميباز
ژيلبـر  . كنـد   اشاره مي25رو  پيهي ه ديگري به نام عقدي  هلف به عقد  ؤدر اينجا م  . ورزند  تاكيد مي 

رو   پيـه ي هعقـد «: نويسد  مي مفصلي ارائه مي كند و سپس    دوران در اين خصوص بحث نسبتاً     
 ي  هثيرات روانـشناسان  أ ت ـ ي  هسنجي تعلق دارد، زيـرا ايـن عقـده بـه وسـيل              همچنان به اسطوره  

  همين عقده اسـت كـه        .(Ibid,182)» حاصل از گسست بزرگ اجتماعي انقلاب شكل گرفته است        
  . شود موجب خروج خاوير گرديد و با مضمون هجرت مرتبط مي

 ي  هسنجانه همانطوري كه در بالا بدان اشاره شـد، بـر پاي ـ              روان     اصول و اساس روش   
بـر همـين    . به ويژه شخصيتهاي آثارش بنـا شـده اسـت          او   لف و اثر  ؤهمانندي ميان زندگي م   

 و ارتبـاط    اولف به ويژه زنـدگي كـودكي        ؤسنجانه به توازن ميان زندگي م       اساس محقق روان  
 ،هـاي كوچـك بـودن       شـود، عقـده     ملاحظه مي چنان كه   . پردازد  آن با شخصيتهاي داستاني مي    

شوند كه در يـك       رو از عناصر مهم شخصيتي خاوير دو مستر محسوب مي            پيه و بالن   ،عروج  
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رو    پيـه  ي  ههـا بـه ويـژه عقـد         اين عقده . يابند   احصاء و بررسي مي    يتسنجانه قابل   رويكرد روان 
  . سازد يسنجانه را نزد ژيلبر دوران فراهم م شرايط و مقدمات نقد اسطوره

  
  سنجانه نقد اسطوره

سـنجي    سـنجي بـه اسـطوره        دوم به سـوم بـه علـت گـذار از روان            ي  ه در گذار از مرحل     دوران
دهد كه براي نوشتار حاضر مهم هستند، امـا چـون در جـايي                پردازد و مطالبي را ارائه مي       مي

به خود نقد آثـار   شود و فقط      ديگر در اين باره سخن گفته شده است، از تكرار آنها اجتناب مي            
 پايـاني اسـت كـه ژيلبـر دوران آثـار خـاوير دو مـستر را بـا         ي  هدر اين مرحل  . شود  ميبسنده  

ترين قسمت نقد     ترين و اصيل    در واقع، مهم  . دهد  قرار مي و مداقه   اسطوره سنجي مورد مطالعه     
ي بـه آن  تـر  گيرد و به همين دليل ما نيز توجه بيشتر و دقيق           ژيلبر دوران در اينجا صورت مي     

  .خواهيم داشت
سنجي نزد خاوير دو مستر است كه          اسطوره ي  هشود ژيلبر دوران در پي ارائ        يادآوري مي      

لـف تبعيـدي بـا زنـي        ؤ بر همانندي زندگي شخصي يـك م       علاوه. رسد   هاجر مي  ي  هبه اسطور 
برده از مصر كه مجبـور بـه هجـرت در كـوير شـبه جزيـره شـد، هماننـدي شخـصيتهاي دو                      

ايـن  . اسـت  ملاحظـه و مـشاهده       نيـز قابـل    به خصوص زن جوان سيبريايي با هـاجر          مستري
همانندي زن جوان سيبريايي و هاجر مصري نظـر ژيلبـر دوران را بـه شـدت بـه خـود جلـب               

. جايگاه هاجر و تفاوت آن در ميان يهوديان و مسيحيان نيز مورد توجه قرار گرفـت               . نمايد  مي
ــر دوران چ   ــصل ژيلب ــن ف ــان اي ــه در پاي ــين نتيج ــي  ن ــري م ــد  گي ــصاوير  «: كن ــين، از ت همچن

 از عقده تا اسطوره، اثر خـاوير دو مـستر مـا را بـه                اي،  ندگينامههاي ز    عقده تابرانگيز    تشويش
دوم، اسـماعيلي   زن   هاجر   دو پهلوي  ي  هاتاق، تنهايي سفر، از روان مرتبط با حيوان تا اسطور         

 هـوايي يـك   ي هكـه تجرب ـ است  هاي عروجي      عقده  اينها با گذر از    ي  ه هم .كند  هدايت مي را  سارا  
   .(190)»است ما را متأثر ساخته ي همقطع از زندگي نويسند

 همواره نزد خـاوير دو مـستر وجـود           گرچه ژيلبر دوران بر اين باور است كه اين اسطوره              
زن ثـر   هاجر ياد كـرد، همانـا ا      ي  هتوان از اسطور    ترين اثري كه در آن مي        اما مهم  ،داشته است 

در ايـن رمـان، خـاوير دو مـستر بـه سرگذشـت زن جـواني                 . است) 1825 (26جوان سيبريايي 
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 پيـاده نـزد تـزار       گيـرد   تصميم مـي  كند كه براي درخواست رهايي پدرش        سيبريايي اشاره مي  
خواهد تا كتاب مقدس را گشوده   از مادر مي،خانوادهعضاي او با وجود مخالفت تمامي ا. برود

هاي  شود، يكي از قصه اي كه گشوده مي    تر اشاره شد، صفحه     كه پيش   و چنان  و استخاره نمايد  
مـادرش  «: كنـد   ر دو مستر چنـين نقـل مـي        خاوي. كند  عهد قديم يعني حكايت هاجر را بازگو مي       

گرفت و با يك سنجاق آن را گشود و سپس تا ده خط را از               كتاب را با شوق و علاقه به دست         
 الهـي هـاجر را   ي هيك فرشت «: اي بلند اين مطالب را خواند       طرف راست شمارش كرد و با صد      

تفـسير  » .كني؟ هيچ ترسي به خود راه مـده         در اينجا چه مي   : از آسمان صدا كرد و به او گفت         
آوري را بـا سـفر اعـلام شـده            اين آيات از نوشتار مقدس بسيار ساده بود تا همانندي تعجـب           

 حـضور مـستقيم هـاجر       .) Brunel,1971,51( » توانـست منكـر شـود       موجب شود كه كسي نمي    
كيـد دوبـاره    أانجيلي در روايت دو مستر ارتباط اين اسطوره و بازتوليد آن در اثر را مـورد ت                

شود تا حتماً سـفري را كـه          بر اساس همين تفسير است كه زن جوان مصمم مي         . دهد  قرار مي 
ايد و همين ارتباط نيز ژيلبـر       خانواده آغاز نم  عضاي   ا ي  هاعلام كرده بود، با وجود مخالفت هم      

 در  اوسنجي    اين اسطوره محور اصلي اسطوره    .  هاجر سوق داد   ي  هدوران را به سوي اسطور    
ژيلبر دوران در اين مطالعه به طور پيوسته به انجيـل و     .  آثار خاوير دو مستر گرديد     ي  همطالع

سـنجي بـا       روان ي  ه كوچكي در مطالع ـ   ي  هعقددر نظر او    . دهد  هاجر در كتاب مقدس ارجاع مي     
  . شوند تر مرتبط مي  هاجر به عنوان زن كوچكي هاسطور

 با چنين طرحي است كه ژيلبر دوران خـوانش آثـار مـستر و بـه طـور كلـي آثـار ادبـي و                          
تـر و   سـنجي رهـايي بخـشيده و بـه آن ابعـاد عميـق       هاي شخصي روان اي را از عقده     اسطوره
گيرد، همـانطوري    قرار مي »  كوچكي ي  هعقد«در مقابل   » هاجر    ي  هاسطور«. دهد  تري مي   گسترده

به همين دليل، مناسب است هر چند       . سنجي قرار گرفته است     سنجي در مقابل روان     كه اسطوره 
اي با دو خاستگاه متفاوت پرداختـه   مختصر به تقابل و تعامل اين دو گونه نقد ادبي و اسطوره   

  . شود
  

   نتيجه 
 آثار خاوير دو مستر مورد اسـتفاده        ي  هد گوناگون را براي مطالع    در اينجا ژيلبر دوران سه نق     

نقـد  . سـنجانه   سـنجانه و نقـد اسـطوره        نقـد نمـادين، نقـد روان      : قرار داد كه عبـارت بودنـد از         
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 بلكــه در آن از نقــد ، ژيلبــر دوران نقــدي بــسته و محــدود بــه اثــر نيــستي هســنجان اســطوره
در اين نقـد آخـري يعنـي        . شود  نيز استفاده مي  لف  ؤ م ي  هسنجانه يعني توجه به زندگينام      روان

 كانوني در آثار خـاوير      ي  ه هاجر به عنوان يك اسطور     ي  هسنجانه است كه اسطور     نقد اسطوره 
  . شود ميدو مستر مطرح 

 مـشاهده    زن جوان سيبريايي   توان در    هاجر را مي   ي  هبهترين شكل تجلي و ظهور اسطور     
 راه سفر در پي گيرد و هجـرت نمايـد و بـه همـين دليـل                  پراسكوي نيز همانند هاجر بايد    . كرد

 هاجر كه از آثار خاوير دو مستر استخراج گرديده، ي  هدر پايان، اسطور  . شود  هاجر ناميده مي  
را بـر آن     مولف بر گرفته  شده است، ژيلبر دوران          ي  ه فرزند كوچكي كه از زندگينام     ي  هعقدو  
  :دارد كه بگويد مي

اي، از عقده تا اسطوره، اثر خاوير دو مستر           هاي زندگينامه    تا عقده  يز برانگ از تصاوير تشويش  
 با حيوان، تا اسطوره دوپهلوي هاجر زن دوم، تكرار ان مرتبطما را به اتاق، تنهايي سفر، از رو     

 ي  هكـه تجرب ـ  اسـت   هاي عروجـي       با گذر از عقده     اينها ي  ههم. كند   را هدايت مي   ،اسماعيلي سارا 
   .)Durand,1992,190 ( را متاثر ساخته است ماي هندگي نويسندهوايي يك مقطع از ز

  . كان مستقر شد و قرار گرفتميك بنا و ساختن هاجر نيز با 
به عبارت ديگر، اين موضوع براي      . است قابل توجه ديگر پيكره و موضوع تحقيقاتي         ي  هنكت     

. لبـر دوران را مـشخص نمايـد       مطالعاتي ژي  ي  همنتقد بسيار اهميت دارد كه دايره و قلمرو پيكر        
،  اين تحقيق نه يك اثر خاص و ويژه     ي  هدر اين خصوص چنان كه مشاهده شد، موضوع مطالع        

بـه عبـارت ديگـر، تمـام تخيـل و           .  آثار يك نويسنده همچون خـاوير دو مـستر بـود           ي  هكليكه  
د ايـن موضـوع كـه منتقـد يـك اثـر را مـور              . لف مورد توجه قرار گرفته است     ؤ يك م  ي  هانديش

 استاي  لف مورد توجه است، برخاسته از نظريهؤدهد يا اينكه تمام آثار يك م بررسي قرار مي  
  . كه نقد به آن تكيه كرده است

سـنجي    د، امـا اسـطوره    ش ـسنجانه توسط ژيلبر دوران وضـع و رايـج            گرچه نقد اسطوره   
رخـي از  بـه عبـارت ديگـر، ب   . شـود  مـي سنجي محسوب  هاي نقد اسطوره   دوراني يكي از شيوه   

هـاي گونـاگون يـا نـسبتاً      سنجي بهـره بـرده، ولـي شـيوه      پردازان از اسطوره    محققان و نظريه  
 .گوناگوني را به كار گرفتند
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